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موضوع ‌شناسی فقهی دو جراحت »جائفه« و »نافذه«

  اضرمحنایقق1

چکیده
»جائفه« یکی از جراحات بدن است که با وارد کردن هر نوع وسیله و از هر جهت به درون بدن 
انسان اعم از شکم، سینه، پشت و پهلو ایجاد می‌شود و دیه آن یک‌سوم دیه کامل است. »نافذه« 
جراحتی است که با فرو رفتن وسیله‌ای مانند نیزه یا گلوله در دست یا پا ایجاد می‌شود و دیه آن در 
مرد، یک‌دهم دیه کامل است. تشخیص برخی از مصادیق جراحت جائفه و نافذه برای قضات 
وکارگزاران، مشتبه شده است. برای اینکه بتوان حکم این مصادیق را روشن کرد، ضرورت دارد که 
این دو جراحت، موضوع‌شناسی شوند. از این جهت ابتدا ارکان تشکیل دهنده هر یک از این 
جراحات را بررسی می‌کنیم تا بتوان تکلیف مصادیق مشتبه را مشخص ساخت. ارکان دخیل 
، وقوع جراحت  : تحقق جراحت در بدن، با ابزار جراحت مانند چاقو در مفهوم »جائفه« عبارتند از
در مکان دارای جوف و وصول جراحت به جوف، پس اگر جراحت به جوف نرسد، جراحت 
: اختصاص جراحت  دامیه یا متلاحمه خواهد بود. ارکان دخیل در جراحت »نافذه« عبارتند از
»نافذه«  به دست و پا؛ تحقق جراحت »نافذه«  با هر ابزاری؛ تحقق جراحت »نافذه«  با ابزار تیز 
؛ پس اگر از طرف دیگر خارج  و گِرد؛ مقدار نفوذ جراحت در »نافذه« واعتبار خروج از طرف دیگر
نشود، حسب مورد، جراحت متلاحمه یا دامیه خواهد بود. هر چند جمعی از فقیهان این امر را در 
، اصابت  نافذه شرط نمی‌دانند. مصادیق مشکوک جائفه و نافذه عبارت است از جراحت با لیزر
ساچمه به بدن، فرو رفتن سوزن ظریف تزریقات و نافذه در بند انگشت و مصادیق دیگر که از نظر 

موضوع‌شناسی وضعیت این مصادیق در این تحقیق مشخص شده است.‌
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مقدمه

بُرد »دیه جراحات« است. در میان جراحات نیز دیه »جائفه« و »نافذه«  یکی از مسائل مهم و پُرکار
یادی است که آیا در جائفه ونافذه باید وسیله جراحات  به‌لحاظ موضوع‌شناسی دارای ابهامات ز
، نیــزه و گلوله باشــد یــا در جراحات جائفه و نافــذه ابزار خاصی دخالت نــدارد؟ و بر داخل  چاقــو
شــدن ســوزن ظریف پزشــک، جراحت جائفــه و نافذه صدق می‌کند؟ همچنیــن آیا در جراحت 
جائفه که بر بدن وارد شده، باید اثر جراحت از طرف دیگر بدن آشکار شود؟ و نیز آیا در  جراحت 
نافــذه کــه بر دســت‌ها و پاها وارد شــده باید از طرف دیگر بدن آشــکار شــود یا اینکــه اگر از طرف 
دیگر آشــکار شــد، دو جراحت جائفه و نافذه محســوب می‌شــود. همچنین آیا بر ســاچمه‌های 
متعدد که با عمق کم وفاصله‌های اندکی کنار هم در بدن داخل می‌شود جراحت جائفه ونافذه 
صدق می‌کند؟ همه اینها ابهاماتی است که به‌جهت مشخص نبودن موضوع پدید آمده است. 
شــناخت این موضوع، نیاز به بررســی فقهی عناصر و ارکان دخیل در مفهوم جائفه و نافذه دارد و 

نیاز به بررسی فقهی دارد. 

این پژوهش درصدد آن اســت تا عناصر و ارکان دخیل در جراحت‌های جائفه و نافذه را بررســی 
نمایــد و افــزون بر تبیین مفهومی آن، شــاخص‌هایی کــه بتواند حال مصادیق امــروزی آن از قبیل 
ساچمه‌های تفنگ‌ها و سوزن‌های ظریف را تعیین کند. تعبیر جائفه و نافذه در روایات و کلمات 
فقیهان وارد شده و حکم آن بیان شده است. ولی تعریف جامعی از این دو جراحت به‌خصوص 
جراحت جائفه در کلمات فقیهان صورت نگرفته و ارکان دخیل در جراحت جائفه و نافذه تبیین 
نشــده اســت و همین سبب شده که در تشــخیص مصادیق و تعریف این دو جراحت ابهامات 
ی فراوان دستگاه قضا است؛ ولی با  یادی پدید آید. جراحت جائفه و نافذه مورد ابتلا واشکالات ز

این حال در مورد موضوع‌شناسی آن، پژوهش جامع و مستقلی صورت نگرفته است. 

درباره این دو جراحت، در منابع فقهی از جمله اســتفتائات مراجع معظم تقلید، مطالب فراوان 
و مفیدی ذکر شــده اســت. همچنین در کتب فقهی از جمله کتاب‌های »خلاف« و »مبســوط« 
یاض‌المســائل« حائــری طباطبایــی، »جواهرالــکلام« محقــق نجفــی، »وســایل  شــیخ طوســی، »ر

الشیعه« شیخ حر عاملی و کتب معاصرین، مطالبی ذکر شده است.

پایان نامه‌ها و مقالاتی نیز در این موضوع نگاشته شده است؛ از جمله:

یکرد به قانون مجازات  1. رســاله دکتــری با عنــوان »تحلیل فقهی حقوقی دیه جراحات نافذه بــا رو
یــان اســت که در ســال 1399 در دانشــگاه یاســوج دفاع شــده اســت و  اســامی« از آقــای طــه زرگر
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محتوای این رساله، بحث‌های حقوقی و فقهی است و به ارکان دخیل در موضوع جراحت نافذه 
نپرداخته است. دو مقاله‌ایی که از این رساله استخراج شده و در فضای مجازی موجود است، به 
خوبی محتوای این رساله را نشان می‌دهد که در ادامه، این مقالات همراه با سایر مقالات موجود 

ذکر می‌گردد. 

2. مقاله »تحلیل فقهی دیه جراحات نافذه«، مجله فقه و اصول، دانشــگاه فردوســی مشهد، سال 
پنجاه ســوم، شماره3، شــماره پیاپی126، پاییز1400، ص129 تا ص146، نویسندگان:  طه زرگریان، 

علیرضا ملاشاهی، ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی، عبدالله بهمن پوری. 

یکــرد انتقــادی به نابرابری دیه جراحــت نافذۀ زنان با مردان موضوع مــاده 713، قانون  3. مقالــه »رو
یخ پزشکی، سال 1397، دوره11، از  ق وتار مجازات اسلامی، مبانی وضرورت تساوی«، مجله اخلا

، طه زرگریان. صفحه54 تا ص68، نویسندگان: مجید قورچی بیگی، اعظم مهدوی‌پور

4. مقاله پژوهشی بازخوانی فقهی حقوقی دیه جراحت نافذه، مجله فقه اهل بیت؟عهم؟، سال29، 
شماره 2 تابستان 1401، شماره110، ص153 تا ص175، نویسنده علیرضا فجری.  

در این مقاله‌ها و نیز کتب فقهی و حقوقی، نویسندگان ضمن نقل و نقد و بررسی فتاوای قدیم و 
جدید و با تکیه بر برخی از روایات صحیح، به حکم فقهی و حقوقی دیه جراحات جائفه و نافذه 
پرداخته‌اند. امتیاز این تحقیق در این است که به‌صورت موضوع‌شناسانه و تخصصی و جامع به 
ارائه بحث در خصوص تبیین موضوعی و مصداقی جراحت جائفه و نافذه می‌پردازد و به‌جهت 

روشن شدن ابهامات مختلفی که مطرح بوده، این موضوع در اولویت قرار گرفته است.

نکته‌ای که درباره پیشــینه موضوع‌شناســی جائفه و نافذه شایســته اســت ذکر شود این است که 
تا آنجا که مشاهده شد، در هیچ‌یک از منابع فقهی و حقوقی و نیز مقالات فقهی به تبیین ارکان 
جراحت جائفه و نافذه پرداخته نشــده اســت. این تحقیق با اســتفاده از کتابخانه‌ و نرم‌افزارها به 
گردآوری اطلاعات مورد نیاز پرداخته و پس از توصیف و گزارش داده‌ها، در ســاختاری منطقی، 
مطالب را تحلیل و بررســی نموده اســت و با روش توصیفی تحلیلی به‌دنبال پاســخ به این ســؤال 
اساســی اســت که »موضوع‌شناســی جراحت جائفه ونافــذه ومصادیق آن چیســت؟« البته برای 
پاســخ به این ســؤال، لازم است سؤال‌های فرعی دیگری نیز پاسخ داده شود که آیا جراحات پدید 
آمده با ساچمه، داخل در جراحت جائفه و نافذه است؟ آیا جراحات ظریف مثل جراحت سوزن 
مصــداق جراحــت جائفه و نافذه اســت؟  مقدار نفــوذ در جراحت جائفه و نافــذه باید چه مقدار 
باشد؟ اگر وسیله جراحت از طرف دیگر بدن خارج شود، آیا مصداق دو جراحت جائفه و نافذه 

است یا یک جراحت جائفه و نافذه؟.
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ادبیات پژوهش

1. جراحت »جائفه« 
در »جائفه« بر اساس اجماع فقیهان )سبزواری، 1413ق، ج29، ص293( و روایات وارد شده، 
فْسِ« )حر عاملی،  ثُ دِيَةِ النَّ

ُ
جَائِفَةِ ثُل

ْ
از جمله معتبره ظریف، دیه آن ثلث دیه نفس است. »وَ فِي ال

1409 ق، ج 29، ص305 ؛ سید خوئی، 1422ق، ج42، ص476(. ‌ 

الف. »جائفه« در لغت  
گرفته شده است و اصل »جوف« یعنی خلأ و خالی بودن؛ )طریحی،  »جائفه« از »جوف« 
که باران و سیلاب  ج5، ص34( جوف‌الارض، به‌معنای زمینی است پست و وسیع  1416ق، 
را به درون خود می‌کشد و فرو می‌برد )زبیدی واسطی، 1414ق، ج‏12، ص123(.  جوف‌الانسان، 
به‌معنای شکم اوست )جوهری، 1410 ق، ج4، ص1339(؛ بر همین اصل، »جائفه« به زخمی 
و  که دارای درون  کرده باشد  از بدن نفوذ  نیزه به جایی  و  تیر  که وسیله‌ای مثل  گفته می‌شود 
ص142؛  ج11،  1421ق،  ازهری،  ص189؛  ج6،  1410ق،  )فراهیدی،  باشد  تهی  میان  محوطه 
که  ج1، ص214(؛ جائفه یکی از جراحات بدن است. جراحت و زخمی  زمخشرى، 1417ق، 
بر اثر ضربه و وسیله برنده‌ای پدید می‌آید؛ اگر در سر یا صورت باشد، به آن »شَجّه« و »شِجاج« 
گویند )فراهیدی، 1410ق، ج6، ص4؛ جوهری، 1410ق، ج1، ص323(  واگر در بدن باشد به آن 

جرح گویند )طریحی، 1416ق‌، ج2، ص312 (.

ب. »جائفه« در اصطلاح
شیخ مفید؟رح؟ نخستین فقیهی است که جراحت جائفه را تعریف کرده است: »الجائفة وهي 
الجراحة التي تصل إلى الجوف«؛ »جائفه« جراحتی است که به جوف می‌رسد )مفید، 1413ق، 
، 1404ق،  ص716( فقیهان پس از او نیز همین تعریف را ذکر کرده‌اند )حلبی، 1403ق، ص400؛ سلار
از  برخی دیگر  و  ج4، ص261(. علامه حلی، صاحب جواهر  ص247؛ محقق حلی، 1408ق، 
فقیهان بعد از ایشان تعریف را کامل‌تر ذکر کرده و می‌نویسند: »"جائفه" جراحتی است که با وارد 
کردن هر نوع وسیله و از هر جهت به درون بدن انسان اعم از شکم، سینه، پشت و پهلو ایجاد 
ج‌43، ص338؛ امام خمینی،  ج3، ص690؛ نجفی، 1404ق،  می‌شود« )علامه حلی، 1413ق، 
1409ق، ج2، ص595؛ سید خوئی، 1422ق، ج42، ص476؛  سبزواری، 1413ق، ج29، ص293(. ‌
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ج. ارکان دخیل در عنوان »جائفه«‌ 
برای اینکه معنی اصطلاحی »جائفه« بیشتر روشن شود وبتوان به‌طور دقیق جراحت »جائفه« 
را موضوع‌شناسی کرد و پس از آن، صدق »جائفه« بر مصادیق مشکل را بررسی نمود، لازم است با 
توجه به کتب لغت و کلمات فقیهان، ارکان دخیل در مفهوم »جائفه« دقیق بررسی شود، این ارکان 

 ‌ : عبارت است از

ــ تحقق جراحت در بدن 
طبق تصریح جمعی از فقیهان، »جائفه« از جراحات بدن است در قسمتی که بدن جوف 
دارد )نجفی، 1404ق، ج‌43، ص338؛ امام خمینی، ‌1370ش، ج۲، ص595(. ولی برخی از کتب 
، 1414ق، ج9، ص35؛  لغت، در جراحات سر و صورت نیز سخن از »جائفه« گفته‌اند )ابن منظور
، »جائفه« را شامل مغز نیز می‌داند؛ زیرا درون  زبیدی واسطی، 1414ق، ج12، ص125(. ابن اثیر
، 1367ش،  جمجمه، دارای محوطه‌ای است که می‌توان با وسیله‌ای به آن نفوذ نمود )ابن اثیر
ج1، ص317(. ثعالبی نیز گفته است اگر استخوان سر بشکند و جراحت به پوست نازک روی 
مغز برسد، نام این جراحت »دامغه« است و اگر این پوست نازک هم پاره شود، »جائفه« است 
)ثعالبی، 1414ق، ص262( لکن در کتب فقهی، در این‌باره دو دیدگاه مطرح شده است. برخی 
از فقیهان گفته‌اند: اگر جراحت به پوست نازک روی مغز برسد، نام این جراحت »مأمومه« است 
و اگر این پوست نازک هم پاره شود، نام آن »دامغه« است و »جائفه« به بدن اختصاص دارد 
گفته‌اند: »جائفه« مربوط  ج‌43، ص338( امام خمینی؟رح؟ می‌فرماید: برخی  )نجفی، 1404ق، 
به جراحات سر است؛ ولی أظهر این است که »جائفه« برای جراحت بدن است که به جوف و 
داخل بدن برسد )امام خمینی، ‌1370ش، ج۲، ص595( البته برخی نیز گفته‌اند: اگر جراحت 
به جوف مغز هم برسد و طرف زنده بماند در این مورد نیز »جائفه« است )خوئی، 1422ق، ج42، 
ص476؛ سبزواری، 1413ق، ج29، ص293( البته برخی گفته‌اند: اگر جراحت در گونه صورت 
به فضای خالی داخل دهان برسد دیه آن دویست دینار است )خوئی، 1422ق،  و  وارد شود 
که  گرفت، این است  کلمات و سخن اهل لغت می‌توان نتیجه  ج42، ص478(. آنچه از این 
»جائفه« در مغز سر هم تحقق دارد؛ ولی فقیهان شیعه نام »جائفه« در سر را »دامغه« نام نهاده‌اند 
و دیه آن همان دیه »جائفه« است. در مورد حلق هم با توجه به تصریح بسیاری از فقیهان و حتی 
جمعی از معاصرین، از جمله حضرات آیات فاضل لنکرانی، موسوی اردبیلی و نوری همدانی، 

نیز »جائفه« قابل تحقق است )گنجینه استفتائات قضائی، سؤال 489(.
 جمعی از اهل تسنن )حنفیه، شافعیه و حنابله( »جائفه« را شامل جراحت سر نیز می‌دانند 
ولی مالکیه »جائفه« را به بدن که جوف دارد مختص می‌داند )ابوجیب سعدی، 1408ق، ص73(. 
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ــ تحقق جراحت با ابزار 
اگر کسی به دیگری دارویی بخوراند که درون بدن او جراحت ایجاد شود، مثلاً به زخم معده 
مبتلی شود، در این موارد »جائفه« صدق نمی‌کند؛ زیرا در جراحت »جائفه« باید یک وسیله برنده 
وجود داشته باشد تا جانی آن را از بیرون، در بدن مجنی‌علیه داخل کند. قبلاً در کلمات اهل لغت 
گذشت که »جائفه« به زخمی گفته می‌شود که وسیله‌ای مثل تیر و نیزه به جایی از بدن که دارای 
درون و محوطه میان تهی است، نفوذ کرده باشد )فراهیدی، 1410ق، ج6، ص189؛ ازهری، 1421ق، 
ج11، ص142؛ زمخشرى، 1417ق، ج1،  ص214(؛ فقیهان نیز تصریح کرده‌اند که در جائفه، آلت و 
ابزار جرح، تفاوتی ندارد. پس هر وسیله‌ای مثل تیر و خنجر که جراحت را ایجاد کند و به درون بدن 

برسد، جراحت »جائفه« است )سبزواری، 1413ق، ج29، ص293(.

ــ وقوع جراحت در مکان دارای جوف  
»جائفه« بر جراحت وارد شده بر پا یا دست که به استخوان برسد، صدق نمی‌کند؛ زیرا دست 
و پا و استخوان‌ها دارای جوف و محوطه میان تهی نیست )فیومی، بی‌تا، ج‌2، ص115؛ مطرزی، 
که جائفه باید در مکان دارای جوف و محوطه  کرده‌اند  1979م، ج1، ص170(؛ فقیهان تصریح 
میان تهی باشد؛ خواه وسیله جراحت در شکم، سینه، پشت یا در پهلو وارد شود )محقق حلی، 
ج‌43، ص338؛  ج3، ص690؛ نجفی، 1404ق،  ج4، ص261؛ علامه حلی، 1413ق،  1408ق، 

سبزواری، 1413ق، ج29، ص293(.‌ 

ــ وصول جراحت به جوف   
»جائفه« فرق گذاشته وگفته‌اند:  جوهری و طریحی و برخی دیگر از اهل لغت، بین »جالفه« و
جراحت »جالفه« بر خلاف »جائفه« وقتی است که ابزار جراحت، پوست و گوشت را می‌شکافد 
ولی به جوف نمی‌رسد؛ اما در »جائفه« به جوف و محوطه خالی می‌رسد )جوهری، 1410ق، ج4، 
ص1338؛ طریحی، 1416ق‌، ج5، ص33؛ حسین موسی، 1410ق، ج1، ص531 و601( در کتب 
فقهی نیز در تعریف جائفه، رسیدن عمق جراحت به جوف را معتبر می‌دانند )علامه حلی، 
1413ق، ج3، ص690؛ نجفی، 1404ق، ج‌43، ص338؛ امام خمینی، 1409ق، ج2، ص595؛ 

سید خوئی، 1422ق، ج42، ص476؛  سبزواری، 1413ق، ج29، ص293(.  

د. مصادیق مشکوک »جائفه« 
اکنون پس از روشن شدن ارکان معتبر در جراحت »جائفه«به آسانی می‌توان مصادیق مشکوک 

 : را بررسی کرد. این مصادیق عبارتند از
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ــ مصادیق مشکوک به جهت ابزار جراحت 
: مصادیق مشکوک از جهت ابزار جراحت عبارتند از

یقات درون بدن؛ آیا اگر پزشک به اشتباه یا فردی به عمد،  الف. فرو کردن سوزن ظریف تزر
یقات را درون بدن انسانی در ناحیه‌ای که جوف دارد، داخل کرد و سپس آن  سوزن ظریف تزر
کامل را بپردازد؟ در برخی از  را خارج نمود، جراحت »جائفه« تحقق یافته و باید یک سوم دیه 
کتب فقهی تصریح کرده‌اند جراحت جائفه با هر ابزاری تحقق می‌یابد؛ هر چند ابزار جراحت 
سوزن باشد )نجفی، 1404ق، ج‌43، ص338؛ امام خمینی، 1409ق، ج2، ص595؛ سبزواری، 
که حتی  ج29، ص293؛ فاضل لنکرانی؛ 1418ق، ص259(. لکن در سرنگ و آمپول  1413ق، 
ممکن است قطره‌ای خون هم خارج نشود و در نتیجه صدق جراحت »جائفه« مشکوک است. 
به نظر می‌رسد از مسائل متعدد باب دیات استفاده می‌شود که شارع، تناسب بین مقدار دیه و 
، دیه کمتر  مقدار صدمه وارد شده بر مجنی‌علیه را رعایت کرده است و برای صدمه خفیف‌تر
قرار داده است و این یک استقراء فقهی تام و شیوه عقلایی نیز می‌باشد. در نتیجه این نکته 
قرینه‌ای می‌شود برای انصراف روایت وارد شده در باب دیه »جائفه« از مثل داخل کردن سرنگ 
و  می‌شود  وارد  فرد  بر  اندکی  بسیار  آسیب  یقات،  تزر سوزن  این  مورد  در  زیرا  شخص؛  بدن  به 
چه بسا اصلاً نیاز به درمان و بستری شدن هم ندارد. در نتیجه باید در این موارد، به‌جای دیه 
»جائفه«، متناسب با جراحت حادث شده »ارش« قرار داد. البته شاید به قرینه انصرافی که ذکر 
شد، مقصود از سوزنی که در کلام برخی از فقیهان به‌عنوان مصداق »جائفه« شمرده شده است، 
یادی به مجنی‌علیه وارد می‌سازد، نه مثل سوزن ظریف  سوزن‌های ضخیم است که صدمات ز

یقات پزشکی؛ زیرا عرف این موارد را جراحت هم نمی شمرد چه رسد که آن را جائفه بداند. تزر

ب. پرتابی نبودن ابزار جراحت؛ برای صدق جائفه، نیاز نیست که ابزار جراحت مانند نیزه 
ج29، ص305( و  و تیر پرتابی باشد؛ زیرا مقتضای اطلاق معتبره ظریف )حر عاملی، 1409ق، 
اطلاق کلمات فقیهان چنین است )نجفی، 1404ق، ج‌43، ص338؛ امام خمینی، 1409ق، ج2، 
ص595؛ سبزواری، 1413ق، ج29، ص293(. بر این اساس، اگر ابزار جراحت مانند چاقوی الماس 
باشد که با گذاشتن بر روی بدن به جوف می‌رسد، دیه جائفه لازم است. در روایت ظریف که قبلاً 
گذشت، از خنجر به‌عنوان یکی از وسایلی که نافذه را به‌وجود می‌آورد نام برده شده و روشن است 
که آنچه به‌طور متعارف از خنجر استفاده می‌شود، ورود ضربه بدون پرتاب نمودن آن است. مثال 
خنجر در کلمات تعدادی از فقیهان معاصر از جمله حضرات آیات خویی، وحید خراسانی، نیز 
به کار رفته است )خویی، 1410ق، ص121، مسئله341 ؛ وحید خراسانی، 1428ق، ج3، ص576(.
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؛ معیار در جراحت »جائفه« حصول جراحت از ظاهر بدن با هر  ج. تحقق جراحت با لیزر
وسیله برنده است به شرط وصول جراحت به جوف و باطن؛ خواه وسیله جراحت چاقو باشد 
. مقتضای اطلاق معتبره ظریف )حرعاملی، 1409ق، ج29، ص305( و اطلاق کلمات  یا لیزر
ی،  سبزوار ص595؛  ج2،  1409ق،  خمینی،  امام  ص338؛  ج‌43،  1404ق،  )نجفی،  فقیهان 

1413ق، ج29، ص293(  نیز این است که بین لیزر و غیر لیزر فرقی نباشد. 

ح  ــ مصادیق مشکوک به‌جهت مکان جر
فقیهان متعدد تصریح کرده‌اند که نسبت به مکان جراحت »جائفه« فرقی بین شکم، سینه، 
کمر و دو جانب پهلو وجود ندارد )محقق حلی، 1408 ق، ج4، ص261؛ علامه حلی، 1413ق، 
ج29، ص293(. مقتضای  ج‌43، ص338؛ سبزواری، 1413ق،  ج3، ص690؛ نجفی، 1404ق، 
در  لغت  اهل  کلمات  اطلاق  و  ص305(  ج29،  1409ق،  عاملی،  )حر  ظریف  معتبره  اطلاق 
توضیح »جائفه« نیز این است که بین موارد ذکر شده، فرقی وجود ندارد؛ ولی در تحقق »جائفه« 

: نسبت به برخی از  مصادیق به جهت مکان جراحت، شک وجود دارد. این موارد عبارتند از

گر ابزار جراحت به گودی گردن وارد شود و به فضای  ؛ ا الف. فرو کردن ابزار جرح درون گلو
خالی داخل حلق برسد، طبق تصریح جمعی از فقیهان، جراحت »جائفه« تحقق یافته است 
1404ق،  نجفی،  ص690؛  ج3،  1413ق،  حلی،  علامه  ص261؛  ج4،  1408ق،  حلی،  )محقق 
اردبیلی و  آیات فاضل لنکرانی، موسوی  ، حضرات  از میان فقیهان معاصر ج‌43، ص344(. 
نوری همدانی نیز به تحقق »جائفه« در رسیدن جراحت به داخل حلق تصریح کرده‌اند )گنجینه 
استفتائات قضائی، سؤال 489(. به‌لحاظ لغت هم معنی »جائفه« که وصول جراحت به جوف 
کرده  است نیز صدق می‌کند؛ زیرا درون حلق نیز جوف دارد. البته یکی از اهل لغت تصریح 
است که در جراحت حلق »جائفه« راه ندارد )مطرزی، 1979م، ج1، ص170(.  لکن این سخن 

شاذ بوده وبر خلاف اطلاق کلمات سایر اهل لغت است . 

ب. فرورفتن ابزار جراحت از پایین؛ یکی دیگر از مصادیق جائفه، فروکردن آلت جرح میان 
دو پا به سمت داخل بدن است؛ مثلاً اگر آلت جرح را بین بیضتین و دبر یا داخل دبر به سمت 
شکم  یا مثانه فرو کند به گونه‌ای که به جوف برسد، ارکان جراحت »جائفه« تحقق یافته است؛ 
بر اساس مقتضای اطلاق معتبره ظریف )حر عاملی، 1409ق، ج29، ص305( و اطلاق کلمات 
.ک: محقق حلی، 1408ق، ج4، ص261؛ علامه حلی، 1413ق، ج3، ص690؛ نجفی،  فقیهان )ر

1404ق، ج‌43، ص338 ( حکم جراحت »جائفه« جاری خواهد شد.  
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گر ابزار جراحت به درون استخوان کمر یا سینه وارد  ج. فرورفتن ابزار جرح درون استخوان؛ ا
شود و به فضای خالی داخل بدن نرسد، جراحت »جائفه« صدق نمی‌کند؛ و اگر استخوان 
گذشت، از ارکان جراحت »جائفه«  که  بشکند، جراحت »‌هاشمه« خواهد بود؛ زیرا همان‌گونه 
وصول جراحت به جوف و محوطه خالی است و در این مورد، چنین اتفاقی نیفتاده است. 
که در‌  کلمات فقیهان نیز چنین جراحتی را مصداق جراحت »‌هاشمه« در بدن می‌دانند  در 
هاشمه، استخوان می‌شکند و دیه آن در سر و صورت، یک‌دهم دیه کامل و در بدن، یک‌دهم 

دیه آن عضو است )امام خمینی، 1409ق، ج2، ص594؛  سبزواری، 1413ق، ج29، ص292(.

ــ شبهه موضوعیه وصول جراحت به جوف 
کلمات فقیهان و نیز متن ماده 711 ق.م.ا واژۀ   در روایت صحیحه ظریف و به تبع آن در 
»جائفه« و رسیدن جراحت به جوف و باطن ذکر شده است؛ قاعده این است که در هر حکمی، 
کرد؛  تا تحقق موضوع در خارج احراز نگردد، نمی‌توان حکم  و  گردد  باید وجود موضوع احراز 
بنابراین هرگاه شک کند که جراحت به جوف رسیده یا مقدار جراحت کمتر بوده است، ابتدا 
باید با رجوع به اهل خبره، نوع جراحت را تعیین کرد؛ ولی اگر با رجوع به خبره نوع جراحت تعیین 
نشد، پرداخت دیه جائفه واجب نیست؛ زیرا قاعده این است که هرگاه نسبت به اشتغال ذمه 
به مقدار اقل یا اکثر تردید شود، پرداخت مقدار اقل کافی است. همان‌گونه که فقیهان در ابواب 
کرده‌اند. این قاعده در محل بحث قابل تطبیق است؛ زیرا در  مختلف به این قاعده تصریح 
چنین مواردی، شک وجود دارد که جراحت، آسیبی در حد متلاحمه ایجاد کرده یا »جائفه«؛ در 
این صورت باید به پرداخت اقل اکتفا و نسبت به اکثر اصل برائت جاری کرد. برخی از فقیهان 

نیز به این امر تصریح کرده‌اند )گنجینه استفتائات قضائی، سؤال 7330(.‌

2. جراحت »نافذه«  
فتوای  اساس  بر  می‌کند،  نفوذ  پا  و  دست  در  جراحت  وسیله  که  »نافذه«  جراحت  در 
ج43، ص344(. و  کامل است )نجفی، 1404ق،  جماعتی از اصحاب، دیه آن یک‌دهم دیه 
مستند فتوای آنان، صحیحه یونس و معتبره ابن فضال می‌باشد. در این روایت آمده است: 
»قضى أمیر المؤمنین؟ع؟ وأفتى فی النافذة إذا نفذت من رمح- أو خنجر فی شی‌ء من الرجل 
در  داد  فتوا  و  کرد  قضاوت  مؤمنان؟ع؟  امیر  ؛  دینار مائة  الرجل  دیة  عشر  فدیتها  أطرافه-  فی 
مورد »نافذه« هنگامی که آلت جارحه‌ای مانند نیزه یا خنجر در بخشی از اطراف بدن مردی 
نفوذ کند، دیه آن، یک‌دهم دیه کامل مرد است« )کلینی، 1407ق، ج7، ص327؛ حر عاملی، 

1409ق، ج29، ص 378 ؛ سید خوئی، همان، ج42، ص426(. 
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الف. »نافذه« در لغت 
»نافذه« یکی از جراحات بدن است. اهل لغت واژه »نافذه« را به فرو رفتن چیزی در بدن، 
1410ق،  )فراهیدی،  کرده‌اند  تفسیر  برآورد  سر  دیگر  سوی  از  و  کند  سوراخ  را  آن  که  به‌گونه‌ای 
ص417؛  اصفهانی، 1417ق،  راغب  ص85؛  ج10،  عباد، 1414ق،  بن  صاحب  ص190؛  ج8، 
، ج‌2، ص615؛  طریحی، 1416ق‌،  فیروزآبادی، 1415ق، ج1، ص500؛ فیومی، بی‌تا، مصباح المنير

ج3، ص191(. 

ب. نافذه در اصطلاح 
طبق نظر فقیهان »نافذه« عبارت است از اینکه ابزار جراحت، مانند نیزه، خنجر و چاقو 
در دست و پا نفوذ کند )محقق حلی، 1418ق، ج4، ص260؛ نجفی، 1404ق، ج43، ص344؛ 
امام خمینی، 1370ش، ج۲، ص595(. قانون‌گذار در ماده 713 ق.م.ا، مصوب سال 1392ش،  
رفتن  فرو  با  که  »نافذه جراحتی است  کرده است:  تعریف  را چنین  نافذه  به روشنی جراحت 
وسیله‌ای مانند نیزه یا گلوله در دست یا پا ایجاد می‌شود؛ دیه آن در مرد یک‌دهم دیه کامل است 

و در زن "ارش" ثابت می‌شود«. 

ج. ارکان دخیل در جراحت »نافذه« 
جراحت  دقیق  به‌طور  بتوان  و  شود  روشن  بهتر  »نافذه«  اصطلاحی  معنی  اینکه  برای   
»نافذه«  را موضوع‌شناسی کرد و پس از آن صدق »نافذه« بر مصادیق مشکل را بررسی نمود، 
بررسی  دقیق  »نافذه«،  مفهوم  در  دخیل  ارکان  فقیهان،  وکلمات  لغت  کتب  به  توجه  با  باید 

‌: شود؛ این ارکان عبارت است از

ــ اختصاص جراحت »نافذه«  به دست و پا   
عاملی،  حر  ص327؛  ج7،  1407ق،  )کلینی،  فضال  ابن  معتبره  و  یونس  صحیحه  در   
از  بسیاری  و  است  داده  قرار  بدن  أطراف  را  نافذه  جراحت  موضوع  ص378(  ج29،  1409ق، 
فقیهان نیز به تبع این روایت، موضوع نافذه را اطراف بدن ذکر کرده‌اند )محقق حلی، 1418ق، 
مثال  پا  و  به‌دست  اطراف،  برای  برخی  البته  ص344(  ج43،  1404ق،  نجفی،  ص260؛  ج4، 
در  منحصر  را  اطراف  مجلسی،  علامه  البته  ص595(.  ج۲،  1370ش،  خمینی،  )امام  زده‌اند 
دست و پا دانسته است )مجلسی، بی‌تا، ص148( ماده 713 ق.م.ا، نیز نافذه را در دست و پا 
منحصر دانسته است. اهل لغت نیز گفته‌اند »اطراف« جمع طرف به معنی منتهای هر چیزی 



هی
فق

ی 
اس

شن
وع‌

وض
ی م

صص
تخ

 ــــ 
می

 عل
مۀ

صلنا
و ف

د

دو جراحت »جائفه« و »نافذه« یهقف یوع شناسضمو

143

نیز  ج‌12، ص۳۴۵(. برخی  زبیدی، 1414ق،  ج9، ص160؛  است )صاحب بن عباد، 1414ق، 
يد، 1978م، ج2، ص750؛ جوهری،  تصریح کرده‌اند که »اطراف« دو دست و پاها هستند )ابن در
1410ق، ج2، ص612(. بر این اساس، جراحت مرکز بدن، مصداق »جائفه« است و دست‌ها و 
پاها مصداق اطراف بدن است. برخی نیز گفته‌اند اطراف دست‌ها و پاها و سر است ) ازدی، 
1387ش، ج2، ص826؛ زبیدی، 1414ق، ج‌۱۲، ص349(. این نکته روشن است که به جراحات 
سر همان‌گونه که قبلا گذشت شجاج گفته می‌شود نه جراحت؛ و در جراحت نافذه، شجاج سر 
، آیت الله صافی گلپایگانی؟رح؟ معتقدند که نافذه به  داخل نیست. البته در بین فقیهان معاصر
دست و پا اختصاص ندارد و در بدن هم جاری است. ایشان در پاسخ به این سؤال که ساچمه 
به بدن اصابت کرده است می‌فرماید: »اگر ساچمه وارد شکم بشود و از طرف دیگر بیرون نرود، 
گوشت بدن فرو رود »متلاحمه« است  »جائفه« است و اگر بیرون برود، »نافذه« است و اگر به 
و اگر فقط پوست بدن را بخراشد به‌طوری که خون بیاید، »دامیه« است )گنجینه استفتائات 
قضائی، سؤال7243(. لکن با توجه به اینکه در صحیحه یونس و معتبره ابن فضال، اطراف بدن 
وارد شده است و طبق نظر اهل لغت اطراف به دست و پا تفسیر شده است، دیدگاه معروف 
.ک: خوئی، 1410ق،  بین معاصرین که اطراف را به دست و پا تفسیر کرده‌اند صحیح‌تر است )ر
ص121، مسئله341؛ وحید خراسانی، 1428ق، ج3، ص576(. حضرت آيت الله نوری همدانی 
کف دست و شانه نيز مي‌آيد« )گنجینه استفتائات  نیز می‌نویسند: »در بعضي اعضا، چون 

قضائی، سؤال663(. روشن است که شانه را نیز می‌توان از اطراف بدن دانست.‌

ــ تحقق جراحت »نافذه« با هر ابزاری
در تحقق جراحت نافذه، پرتابی بودن ابزار جراحت و پرتاب کردن آن شرط نیست؛ زیرا اوّلاً: در 
صحیحه یونس و معتبره ابن فضال )کلینی، 1407ق، ج7، ص327؛ حر عاملی، 1419ق، ج29، 
ص378(. ضربه با نیزه و خنجر ذکر شده است. و روشن است که وارد ساختن ضربه به‌وسیله 
نیزه، الزاماً به‌معنای پرتاب نیزه نیست؛ بلکه در مواردی نیزه را بدون پرتاب در بدن فرو می‌کنند. 
، غالباً به این صورت است که خنجر را پرتاب نمی‌کنند؛ پس پرتابی بودن  همچنین ضربه با خنجر
نوع ابزار در جراحت نافذه شرط نیست. ثانیاً: کلمات فقیهان در مورد جراحت نافذه، مطلق است 
و اطلاق آن ضربه‌ای که پرتابی نباشد را نیز شامل می‌شود )خوئی، 1410ق، ص121، مسئله341؛ 

وحید خراسانی، 1428ق، ج3، ص576(. ‌

ــ تحقق جراحت »نافذه« با ابزار تیز و مدوّر

 آیا در جراحت نافذه شرط است که ابزار جراحت تیز و برنده باشد یا اگر ابزار جراحت مانند 
گلوله مدوّر بود و با شتاب به درون نفوذ می‌کند، جراحت نافذه تحقق می‌یابد؟.  شهید ثالث در 
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کتاب دیات خود می‌گوید: »چنین شرطی نیز از باب تنقیح مناط لازم نبوده و امثال گلولۀ تفنگ 
که مدوّر است نیز می‌تواند جراحت مزبور را ایجاد کند« )برغانی، 1382ش، ص231(. بسیاری از 
فقیهان نیز به‌طور مطلق گفته‌اند: »اگر نفوذ کننده‌ای در چیزی از اطراف مرد مانند پا یا دستش نفوذ 
ی، 1410ق، ج2، ص245؛ شهید ثانی، 1410ق، ج10، 

ّ
کند، دیه آن یکصد دینار است« )علامه حل

ج29، ص301؛ خوانساری،  ج۲، ص595 ؛ سبزواری، 1413ق،  ص281؛ امام خمینی، 1370ش، 
به‌گونه‌ای است  نیز  روایت  تعبیر  ج16، ص523(.  ج‏6، ص270؛ طباطبایی، 1418ق،  1405ق، 
 ، که این دو که خنجر و نیزه به‌عنوان مثال برای ابزار جراحت نافذه ذکر شده و نشان می‌دهد 
موضوعیت ندارند و معیار تحقق جراحت همراه با صدق نفوذ در بدن است )کلینی، 1407ق، 

ج7، ص327؛ حر عاملی، 1419ق، ج29، ص378(.  

ــ  مقدار نفوذ جراحت در »نافذه« و اعتبار خروج از طرف دیگر 

در مورد مقدار نفوذ جراحت در نافذه و اعتبار خروج ابزار جراحت از طرف دیگر دست و 
پا، دو دیدگاه بین فقیهان مطرح شده است. طبق یک دیدگاه، در صدق »نافذه« خروج ابزار 
جراحت از طرف دیگر دست یا پا شرط است. علامه مجلسی؟رح؟ می‌نویسد: »هركه حربه‌اى 
بزند بر اطراف مردى كه از طرف ديگر بدر رود، صد دينار طلا م‌ىدهد« )علامه مجلسی، بی‌تا، 
ص148(. مجلسی اول نیز از قائلین این دیدگاه هستند )مجلسی اول، 1406ق، ج‌10، ص259(. 
قضائی،  استفتائات  )گنجینه  گلپایگانی؟رح؟  صافی  آیات  حضرات   ، معاصر تقلید  مراجع  از 
سؤال7243(، موسوی اردبیلی وفاضل لنکرانی این دیدگاه را پذیرفته‌اند. در استفتائی از مراجع 
...( در اثر جنايت  معظم تقلید سؤال شده است: »در صورتی كه شيئی )مانند گلوله، نيزه، كارد و
به دست و پا ‏اصابت كرده واز طرف ديگر خارج شود، بفرماييد:‏  الف. آيا دو ديه ثابت است يا 
فقط يك ديه؟ )نافذه يا نافذتين( ديه آن به چه ميزان ‏است؟ ب. درصورت ثبوت يك ديه، آيا 
براي جراحت طرف خروج شيء ارش ثابت است؟‏« حضرت آیت الله فاضل  لنکرانی؟رح؟تصریح 
گر از  کرده‌اند: »الف. در فرض سؤال، يك ديه و ديه نافذه ثابت است و نافذه همين است. وا
، ارش آن هم در ديه نافذه مندك  طرف ديگر خارج نشود نافذه محسوب نمي‌شود؛ ب. خير
است« همچنین آيت الله موسوی اردبيلی فرموده‌اند: »ظاهراً، فقط يك ديه ثابت است و ارش 

هم ثابت نيست« )گنجینه استفتائات قضائی، سؤال302(.

مستند این دیدگاه، کلام اهل لغت است. اهل لغت »نافذه« را به فرو رفتن چیزی در بدن، 
به‌گونه‌ای که آن را سوراخ کند و از طرف دیگر ابزار جراحت سر برآورد تفسیر کرده‌اند )فراهیدی، 
1417ق،  اصفهانی،  راغب  ص85؛  ج10،  1414ق،  عباد،  بن  صاحب  ص190؛  ج8،  1410ق، 
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ص615؛   ج‌2،   ، المنير مصباح  بی‌تا،  فیومی،  ص500؛  ج1،  1415ق،  فیروزآبادی،  ص417؛ 
که تیر  که نافذه در صورتی است  ج3، ص191(. ابن منظور تصریح می‌کند  طریحی، 1416ق‌، 
الرمیة  از طرف دیگر خارج شود: »نفذ السهم من  و  کند  پاره  را  و آن  از یک طرف داخل شود 
، 1414ق، ج3، ص514(. در توضیح نفوذ نیز گفته شده  « )ابن‌منظور وخروج طرفه من الشق الآخر
است که تیر سوراخ کند به‌طوری که از طرف دیگر بدن خارج شود؛ به‌گونه‌ای که اگر خون مانع 
نمی‌شد، از یک طرف می‌توانست طرف دیگر را مشاهده کند )فراهیدی، 1410ق، ج8، ص190؛ 

ازهری، 1421ق، ج‏14، ص314(. 

در قرآن کریم واژه نفوذ و مشتقات آن سه بار در یک آیه به‌کار رفته است ودر هر سه مورد، به 
نْ 

َ
إِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أ

ْ
جِنِّ وال

ْ
معنای عبور کردن و خارج شدن از یک طرف آمده است: >يَا مَعْشَرَ ال

طَانٍ؛ اى گروه جنّ وانس! اگر م‌ىتوانيد 
ْ
 بِسُل

َ
رْضِ فَانْفُذُوا لاَ تَنْفُذُونَ إِلاّ

َ
أ

ْ
مَاوَاتِ وال قْطَارِ السَّ

َ
تَنْفُذُوا مِنْ أ

از مرزهاى آسمان‌ها وزمين بگذريد، پس بگذريد، ولى هرگز نم‌ىتوانيد بگذرید، مگر با نيروىي )فوق 
العاده(!< )الرحمن، 33(. 

در مقابل این قول، جمعی از معاصرین تصریح کرده‌اند که در نافذه، خروج ابزار جراحت 
نافذه خواهد  کند، جراحت  نفوذ  در بدن  که  ی  به مقدار و  لازم نیست  از طرف دیگر عضو 
نافذه  ديه  »دو  می‌کند:  تصریح  بهجت؟رح؟  الله  آیت  حضرت  متقدم  سؤال  به  پاسخ  در  بود. 
كه  است و در اطراف مرد صد دينار است و احوط صلح است در اطراف زن و در عضوي 
ی همدانی؟دب؟ نیز تصریح می‌کند:  قطع آن بيش از صد دينار ندارد«. همچنین آیت الله نور
»الف و ب. در فرض سؤال بايد دو ديه بدهد وهر ديه كيصد دينار مي‌باشد«. حضرت آیت 
ی؟دب؟ نیز پرداخت دو دیه را مطابق با احتیاط واجب دانسته‌اند )گنجینه  الله مکارم شیراز
را صرفاً ورود در چیز  از محققین، معنای اصلی نفوذ  استفتائات قضائی، سؤال302(. برخی 
دیگر دانسته‌اند و خروج از طرف دیگر را در مفهوم آن ذکر نکرده‌اند )مصطفوى، 1402ق، ج‌12، 
گفت: واژه نافذه معنی اعم دارد و در تحقق نافذه نیاز نیست  ص192(. در نهایت می‌توان 
»نوافذ«  بینی وگوش‌ها  به دهان،  در لغت،  زیرا  نیز خارج شود؛  از طرف دیگر  ابزار جراحت 
گفته می‌شود )زبیدی، 1414ق، ج‌۵، ص405(؛ زیرا این‌ها به درون بدن راه دارد، ولی این‌گونه 
نیست که از طرف دیگر خارج شود. به دو سوراخ بینی »نافذتان« گفته می‌شود )صاحب بن 
کار  که به دنبال  ج‌10، ص85(؛ چون هر دو به مغز انسان راه دارند. به مردی  عباد، 1414ق، 

خودش می‌رود »نافذ« گفته می‌شود. )صاحب بن عباد، 1414ق، ج‌10، ص85(. 

، این قول مورد انتخاب قانون‌گذار در تبصره دوم ماده ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی  به هر تقدیر
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مصوب سال ۱۳۹۲ قرار گرفته است. در این تبصره آمده است: » تبصره ۲: هرگاه شیئی که جراحت 
نافذه را به‌وجود آورده است از طرف دیگر خارج گردد، دو جراحت نافذه محسوب می‌شود«. به نظر 

می‌رسد قول نخست به جهت توافق آن با کلام اهل لغت از اتقان بیشتری برخوردار است.  

اگر در جراحت نافذه خروج آلت جرح از طرف دیگر را  لازم ندانیم، در این صورت این سؤال 
مطرح می‌شود که چه تفاوتی بین »متلاحمه« و »سمحاق« با جراحت نافذه وجود دارد؟ چون 
گوشت نفوذ می‌کند و در نتیجه با جراحت متلاحمه یکی می‌شود.  در نافذه نیز جراحت در 
این در حالی است که دیه نافذه، 10 درصد است ولی دیه متلاحمه در صورت، 3 درصد دیه و 
در یک دست، نصف این مقدار می‌شود و این مقدار دیه با دیه نافذه بسیار متفاوت است؛ و 
از نظر موضوع‌شناسی تفاوتی بین نافذه و متلاحمه وجود نخواهد داشت. توضیح اینکه یکی 
ى، 1408ق، 

ّ
از مراحل هشت‌گانه شجاج )جراحات سر و صورت( متلاحمه است )محقق حل

که به  کند  که ابزار جراحت به مقداری نفوذ  ج‌4، ص257( جراحت متلاحمه جراحتی است 
گوشت برسد« )فراهيدى، 1410ق، ج‌3، ص246؛ صاحب بن عباد، 1414ق، ج‌3، ص120؛ ابن 
که شیخ طوسی  ج‌17، ص642(. خصوصاً  ج‌12، ص536؛ زبیدی، 1414ق،  ، 1414ق،  منظور
گفته است: »المتلاحمة، وهي التي  کرده و  در تعریف جراحت متلاحمه از واژه نفوذ استفاده 
گوشت نفوذ می‌کند« )شیخ طوسى، 1400ق،  که در  حم؛ متلاحمه جراحتی است 

ّ
تنفذ في الل

ص775(. امام خمینی؟رح؟ در تعریف متلاحمه بیان داشته‌اند: »هي التي تدخل في اللحم كثيراً 
لكن لم تبلغ المرتبة المتأخرة؛ جراحتی است که بسیار داخل در گوشت شده وبه مرحله بعدی 

نمی‌رسد« )امام خمينى، ۱۳۷۰ش، ج‌2، ص594(. 

کرده‌اند  گذشت برخی از فقها در تبیین معنای متلاحمه از تعبیر نفوذ استفاده  چنانکه 
که به جراحت نافذه  و حتی برخی این جراحت را نافذه نامیده‌اند. ابن زهره تصریح می‌کند 
»متلاحمه« می‌گویند که ابزار جراحت در گوشت نفوذ می‌کند )ابن زهره، 1417ق، ص419(. با 
توجه به این نکته، شبهه مطرح شده تقویت می‌شود که چطور در نافذه در دست و پا، میزان 
کامله است؛ ولی در متلاحمه سر و صورت ــ با وجود حساسیت بیشتر سر  دیه یک‌دهم دیه 
کامله است و در متلاحمه دست، نصف این مقدار  ــ دیه آن، تنها سه صدم دیه  و صورت 
است؟. این امر نیز می‌تواند شاهد خوبی باشد بر اینکه در جراحت نافذه، باید ابزار جراحت 

از طرف دیگر دست یا پا خارج شود. 
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د. مصادیق مشکوک »نافذه«

اکنون پس از روشن شدن ارکان معتبر در جراحت »نافذه« به آسانی می‌توان مصادیق مشکوک 
: را بررسی کرد. این مصادیق عبارتند از

ــ مصادیق مشکوک به جهت ابزار جراحت
: مصادیق مشکوک از جهت ابزار جراحت عبارتند از

گر پزشک به اشتباه یا فردی  یقات درون دست یا پا؛ آیا ا الف: فرو کردن سوزن ظریف تزر
کرد و سپس آن را خارج  یقات را درون دست یا پای دیگری داخل  به عمد سوزن ظریف تزر
اطلاق  مقتضای  بپردازد؟  را  کامل  دیه  دهم  یک  باید  و  یافته  تحقق  »نافذه«  جراحت  نمود، 
کلمات  ج29، ص378( و اطلاق  صحیحه یونس و معتبره ابن فضال )حر عاملی، 1409ق، 
جراحت،  ابزار  هرچند  می‌یابد؛  تحقق  ی  ابزار هر  با  »نافذه«  جراحت  که  است  این  فقیهان 
سوزن باشد؛ بلکه برخی از فقیهان به سوزن هم مثال زده‌اند )نجفی، 1404ق، ج‌43، ص344؛ 
لنکرانی؛  فاضل  ص301؛  ج29،  1413ق،  ی،  سبزوار ص595؛  ج2،  1409ق،  خمینی،  امام 
خارج  هم  خون  قطره‌ای  است  ممکن  حتی  که  آمپول  و  سرنگ  در  لکن  ص261(؛  1418ق، 
الله  آیت  حضرت  اساس  این  بر  و  است  مشکوک  »نافذه«  جراحت  صدق  نتیجه  در  نشود، 
که این جراحت »نافذه«  کرده‌اند  ی؟دب؟در تزریق سرنگ به دست و پا تصریح  مکارم شیراز
محسوب نمی‌شود )گنجینه استفتائات قضائی، سؤال20202(. همان‌گونه که در بحث جائفه 
گذشت، در باب دیات، تناسب بین مقدار دیه و مقدار صدمه وارد شده بر مجنی‌علیه توسط 
، دیه کمتر قرار داده شده است و این  شارع حکیم رعایت شده است و برای صدمه خفیف‌تر
یک شیوه عقلایی نیز می‌باشد. در نتیجه این نکته قرینه‌ای می‌شود برای انصراف روایت وارد 
شده در باب دیه »نافذه« از مثل داخل کردن سرنگ به بدن شخص؛ زیرا در مورد این سوزن 
یقات، آسیب بسیار اندکی بر فرد وارد می‌شود و چه بسا اصلاً نیاز به درمان و بستری شدن  تزر
هم ندارد و عرف این موارد را جراحت هم نمی‌شمرد؛ چه رسد که آن را نافذه بداند. در نتیجه 
گر  در این موارد باید به‌جای دیه »نافذه« متناسب با جراحت حادث شده ارش قرار داد و ا
شک شود که نافذه محقق شده است یا نه مقتضای اصل برائت، عدم ثبوت دیه نافذه است.

ح ــ مصادیق مشکوک به جهت مکان جر
الف. شبهه در تحقق نافذه در بند انگشت؛ فقیهان متعدد تصریح کرده‌اند که نسبت به 
مکان جراحت »نافذه« فرقی بین دست و پا وجود ندارد. لکن در تحقق جراحت »نافذه« در 
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مانند انگشت محل اشکال است. جمعی از فقیهان گفته‌اند: »نافذه« به عضوی اختصاص 
، بیش از یک دهم دیه کامل باشد )امام خمینی، 1409ق، ج2، ص595(.  دارد که دیه آن عضو
ی؟دب؟ و فاضل لنکرانی؟رح؟،  در نتیجه، جمعی از فقیهان از جمله حضرات آیات مکارم شیراز
نمی‌شود  انگشت  بند  در  جراحت  ابزار  نفوذ  شامل  »نافذه«  جراحت  که  کرده‌اند  تصریح 
ج‌1، ص506، سؤال 1915(.  )گنجینه استفتائات قضائی، سؤال663؛ فاضل لنکرانی، بی‌تا، 
مراد از »نافذه« با عنایت به متفاهم عرفی آن نفوذ ابزار جراحت در پا، یا دست و ساعد است 
که دیه جراحت »نافذه«  کامل است؛ زیرا معنی ندارد  ، بیش از یک‌دهم دیه  که دیه آن عضو
1418ق،  لنکرانی؛  )فاضل  باشد  عضو  همان  کامل  بردن  بین  از  دیه  از  بیش   ، عضو یک  در 
که دیه جراحت »نافذه« از نافذه در بند انگشت دست،  ص261( همین نکته قرینه می‌شود 
کفایت می‌کند و  انصراف داشته باشد و در این موارد، صرف شک در جریان حکم »نافذه« 
ی، 1413ق،  ارش حکم شود« )سبزوار ثبوت  به  انگشت  بند  در  »نافذه«  در  باید  بیان  این  با 
ج29، ص301( بر اساس فتوای فقیهان، قانون‌گذار در تبصره 1 از ماده 713 ق.م.ا، به روشنی 
، بيشتر از  كه دية آن عضو بیان می‌دارد: »حكم مذكور در اين ماده نسبت به اعضايي است 
كامل باشد،  كمتر از يك‌دهم دية  ي يا  كه دية آن مساو كامل باشد؛ در عضوي  يك‌دهم دية 

ارش ثابت است؛ مانند اينك‌ه گلوله در بند انگشت فرو رود«.

کف دست و  که در جراحات  کف دست؛ با توجه به این  ب. شبهه در تحقق نافذه در 
کف پا و پشت دست و پشت پا، ارش تعیین شده و دیه مقدر شرعی ندارد، شبهه‌ای مطرح 
شده است که آیا در نافذه کف دست و کف پا و پشت دست و پا ارش ثابت است یا همان 
دیه نافذه ثابت است؟. با توجه به اینکه اطراف مرد که در روایت ظریف و کلمات فقیهان ذکر 
شده است، بر کف دست و کف پا نیز صدق می‌کند، باید در جراحت نافذه در این موارد نیز 
قائل به ثبوت یک‌دهم دیه کامل شد. این موضوع از مراجع تقلید استفتاء شده و متن سؤال 
کامل  پا، یک دهم دیه  و  نافذه در دست  اینکه دیه جراحت  به  »با توجه  چنین بوده است: 
است، بفرمایید: 1.‌ آیا جراحت نافذه در کف و مچ دست وکف و مچ پا محقق می‌شود؟ 2. در 
صورت تحقق جراحت نافذه در کف و مچ دست و کف و مچ پا، آیا دیه )یک‌دهم دیه کامل( 
ی  و مکارم شیراز زنجانی  آیات جعفر سبحانی، شبیری  ارش دارد؟« حضرات  یا  لازم است 
فرموده‌اند: »جراحت نافذه در کف دست و کف پا و مچ دست و پا محقق می‌شود و دیه آن 

صد دینار است )گنجینه استفتائات قضائی، سؤال 8616(. 
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ــ شبهه موضوعیه تحقق جراحت »نافذه« با ساچمه‌های متعدد
پنجاه  مثلاً   متعددی  ساچمه‌های  که  آمده  چنین  قضایی،  پرونده‌های  از  تعدادی  در 
ساچمه به پای شخصی اصابت کرده و به‌جهت اینکه ساچمه‌ها با فاصله کنار هم قرار گرفته 
کامل به مجنی‌علیه  به پرداخت پنج دیه  المال  و ضارب هم شناسایی نشده است، بیت 
که مجنی‌علیه نیاز به بستری شدن در بیمارستان  محکوم شده است. این در حالی است 
یاد بودن مقدار دیه، سبب اعتراض محکوم‌علیه )وزارت دادگستری( واقع گردید.  هم ندارد و ز
جراحت  برای  ق.م.ا.،   713 ماده  متن  در  که  مثال‌هایی  به  توجه  با  که  است  حالی  در  این 
»نافذه« ذکر شده است و در روایت ظریف و کلام فقیهان آمده است و تناسب مقدار دیه قرار 
که جراحت »نافذه« ناظر به  گفت  داده شده در این ماده با مقدار جراحت حاصله می‌توان 
جراحات فراتر از متلاحمه است نه جراحات در حد »حارصه« یا »دامیه« یا »متلاحمه«. برای 
اختصاص نافذه به نفوذ به‌گونه‌ای که جراحتی با وسیله‌ای همچون چاقو و خنجر و گلوله و 

فراتر از متلاحمه ایجاد شود می‌توان به وجوهی استدلال کرد:

1. معنای لغوی »نافذه«؛ قبلاً  گذشت که از کتب اهل لغت استفاده می‌شود که در نافذه، 
گر این معنی را بپذیریم، بر ساچمه  سوراخ کردن و راه یافتن سوراخ از طرف دیگر وجود دارد. ا
یم، نمی‌توان در مقام عمل تفاوت  گر از این معنی دست بردار قطعاً نافذه صدق نمی‌کند و ا

بین جراحت »متلاحمه« و »موضحه« و »سمحاق« را با نافذه تشخیص داد. 

و  شده  وارد  عرفی  نحو  به  که  است  آمده  تیر  و  خنجر  متقدم،  صحیحه  روایت  در   .2
حداقل  یا  می‌کند  نفوذ  »متلاحمه«  و  »دامیه«  از  بیش  که  می‌کند  ایجاد  جراحت  به‌گونه‌ای 
که با ساچمه ایجاد شده مشکوک است؛ در نتیجه دیه  شمول آن نسبت به چنین جراحتی 

نافذه ثابت نمی‌شود. 

که  3. تناسب بین دیه و مقدار جراحت؛ از مسائل متعدد باب دیات استفاده می‌شود 
کرده است  شارع و نیز قانون‌گذار تناسب بین مقدار دیه و مقدار صدمه وارد شده را رعایت 
کمتر قرار داده است و این یک شیوه عقلایی نیز می‌باشد. در  و برای صدمه خفیف‌تر دیه 
نتیجه این نکته قرینه‌ای می‌شود برای انصراف روایت و متن ماده از مثل داخل کردن سوزن 
یا ساچمه به بدن شخص و باید دیه او را حسب مورد در حد دیه »متلاحمه« و بعضاً »دامیه« 

محاسبه کرد.

4. در روایت متقدم و به تبع آن در کلمات فقیهان و نیز متن ماده 713، واژه »نافذه« و نیز 
فرو رفتن ذکر شده است؛ قاعده این است که در هر حکمی باید وجود موضوع احراز گردد و 



14
05

ن 
ســـتا

تاب
 و 

هار
ــ ب

( ــ
ی 4

یاپ
 )پ

ول
ه ا

مار
 شـــ

م ــــ
ســـو

ل 
ســـا

دو جراحت »جائفه« و »نافذه« یهقف یوع شناسضمو

150

تا تحقق موضوع در خارج احراز نگردد، نمی‌توان حکم کرد )همدانی، 1420ق، ص370؛ شیخ 
ى، 1415ق، ج‌6، ص111(. در اینجا باید جراحت ایجاد شده به‌گونه‌ای باشد که بر آن،  انصار
که  که بر ساچمه‌ای  کند. این در حالی است  عنوان نفوذ و نیز فرورفتن به‌طور قطعی صدق 
گوشت را آسیب زده، عنوان نفوذ و فرورفتن صدق  کمی از پوست و  در حد »دامیه« مقدار 
وجود  تا  قاعده،  طبق  که  گذشت  و  است  مشکوک  عناوین  این  صدق  حداقل  یا  نمی‌کند؛ 

موضوع و تحقق آن به‌طور قطعی احراز نشود نمی‌توان حکم کرد. 

شود،  تردید  کثر  ا یا  اقل  مقدار  به  ذمه  اشتغال  به  نسبت  هرگاه  که  است  این  قاعده   .5
پرداخت مقدار اقل کافی است. همان‌گونه که فقیهان در ابواب مختلف به این قاعده تصریح 
اصفهانى،‏  ص638؛  ج‌3،  1419ق،  یزدى،  طباطبایی  ص321؛   1311ق،  )رشتى،  کرده‌اند 
که  ‌1409ق، ص277(. این قاعده در محل بحث قابل تطبیق است؛ زیرا در چنین مواردی 
یم که آیا جراحتی که ساچمه  جراحت آسیبی در حد دامیه یا متلاحمه ایجاد کرده، شک دار
ایجاد کرده، بر آن نافذه صدق می‌کند تا دیه آن یک دهم دیه کامل باشد؟ یا جراحت متلاحمه 
یا دامیه است که دیه آن کمتر بوده و حسب مورد دیه دامیه یا متلاحمه باشد؟؛ در این صورت 
ی کرد. در استفتائاتی که  ، اصل برائت جار کثر کتفا نمود و نسبت به ا باید به مقدار دیه اقل ا
از فقیهان معاصر شده است، آنان تصریح کرده‌اند که ساچمه‌های ذکر شده مصداق نافذه 

نیستند )گنجینه استفتائات قضائی، سؤال 20202 و7330(.
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نتیجه‌گیری

1. »جائفه« جراحتی است که با وارد کردن هر نوع وسیله و از هر جهت به درون بدن انسان 
جراحت  دقیق  به‌طور  بتوان  اینکه  برای  می‌شود«.  ایجاد  پهلو  و  پشت  سینه،  شکم،  از  اعم 
»جائفه« را موضوع‌شناسی کرد و پس از آن صدق »جائفه« بر مصادیق مشکل را بررسی نمود، 
:  الف. تحقق  از ارکان عبارتند  این  بررسی شود.  ارکان دخیل در مفهوم »جائفه« دقیق  باید 
؛ ب. وقوع جراحت در مکان دارای جوف؛ پس بر جراحت وارد شده بر دست  جراحت با ابزار
که به استخوان برسد، جائفه صدق نمی‌کند؛ زیرا دست و پاها و استخوان‌ها دارای  یا پاها 
روشن شدن  از  کنون پس  ا به جوف؛  ج: وصول جراحت  نیست.  تهی  میان  جوف ومحوطه 
کرد. مانند:  ارکان معتبر در جراحت »جائفه«، به آسانی می‌توان مصادیق مشکوک را بررسی 
جراحت،  ابزار  نبودن  پرتابی  دارد،  جوف  که  ناحیه‌ای  در  بدن  درون  ظریف  سوزن  فروبردن 

استفاده از لیزر برای جراحت. 

گر ابزار جراحت به گودی گردن وارد شود و به فضای خالی داخل حلق برسد، طبق تصریح  ــ ا
جمعی از فقیهان جراحت »جائفه« تحقق یافته است. 

، یا سینه وارد شود و به فضای خالی داخل بدن  گر ابزار جراحت به درون استخوان کمر ــ ا
نرسد، جراحت »جائفه« صدق نمی‌کند؛ و جراحت در صورت شکستن استخوان ‌»هاشمه« 

خواهد بود. 

2. »نافذه« جراحتی است که با فرو رفتن وسیله‌ای مانند نیزه یا گلوله در دست یا پا ایجاد 
: الف. اختصاص جراحت »نافذه« به  می‌شود. ارکان دخیل در جراحت »نافذه« عبارتند از
ی؛ هرچند ابزار جراحت، پرتابی نباشد؛ ج.  دست و پا؛ ب. تحقق جراحت »نافذه« با هر ابزار
گر ابزار جراحت مانند گلوله مدوّر بود و با شتاب  ؛ ا تحقق جراحت »نافذه« با ابزار تیز و مدوّر
و  »نافذه«  در  جراحت  نفوذ  مقدار  د.  می‌یابد؛  تحقق  نافذه  جراحت  می‌کند،  نفوذ  درون  به 

 . اعتبار خروج از طرف دیگر

ــ در مورد مقدار نفوذ جراحت در نافذه و اعتبار خروج ابزار جراحت از طرف دیگر دست 
و پا دو دیدگاه بین فقیهان مطرح شده است. طبق یک دیدگاه در صدق نافذه، خروج ابزار 
جراحت از طرف دیگر دست یا پا شرط است. مستند این دیدگاه، کلام اهل لغت است. در 
مقابل این قول، جمعی از معاصرین تصریح کرده‌اند که در نافذه، خروج ابزار جراحت از طرف 

ی که در بدن نفوذ کند، جراحت نافذه خواهد بود.  دیگر عضو لازم نیست و به مقدار

 ، عضو آن  دية  كه  است  اعضايي  به  نسبت  نافذه  که  کرده‌اند  تصریح  متعدد  فقیهان  ــ 
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ی يا كمتر از يك‌دهم ديۀ كامل  بيشتر از يك‌دهم ديۀ كامل باشد. در عضوی كه ديۀ آن مساو
گلوله در بند انگشت فرو رود، نافذه نخواهد بود. نافذه در  گر  باشد، ارش ثابت است؛ پس ا

کف دست وکف پاها نیز تحقق می‌یابد. 

ــ جراحت »نافذه« ناظر به جراحات فراتر از »متلاحمه« است، نه جراحات در حد »حارصه« 
یا  »دامیه«  حد  در  پا  یا  دست  در  متعددی  ساچمه‌های  اگر  پس  »متلاحمه«؛  یا  »دامیه«  یا 

»متلاحمه« نفوذ کند، جراحت »نافذه» نخواهد بود.
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تشخيص الموضوع الفقهي لجراحتي »الجائفة« و»النافذة« 

  اضرمحنايقق1
ملخّص البحث

 »الجائفة« إحدى جراح البدن التي تحدث نتيجة إدخال أي أداة ومن أي جهة كانت 
ُ

تُعَدّ
الكاملة.  الدية  ثلث  ودِيَتُها  والخاصرة،   ، هر

َ
والظّ  ، دْر والصَّ بَطْن، 

ْ
كال الإنسان،  جسم  داخل  إلى 

أو  اليد  في  ـ  الرصاصة  أو  )الرمح(  كالسنان  ـ  أداة  بغور  تنجز  التي  الجراحة  فهي  »النافذة«  أمّا 
الرجل، ودِيَتُها في الرجل عُشْر الدية الكاملة. وقد التبس تشخيص بعض مصاديق جراحتي 
المصاديق،  هذه  حكم  إجلاء  يتسنى  ولكي  والمسؤولين.  القضاة  على  »النافذة«  و »الجائفة« 
بات من الضروري إجراء »تشخيص الموضوع« لهاتين الجراحتين. ولذلك، نبحث أولاً الأركان 
المقوّمة لكل واحدة منهما ليتم تعيين حكم المصاديق المشتبهة. فالأركان الدخيلة في مفهوم 
»الجائفة« هي: تحقق الجراحة في البدن، وبأداة جرح كالسيكن، ووقوع الجراحة في موضع ذي 
جوف، ووصول الجراحة إلى الجوف؛ فإذا لم تصل الجراحة إلى الجوف، كانت الجراحة »دامية« 
باليد  »النافذة«  اختصاص  فهي:  »النافذة«  الجراحة  في  الدخيلة  الأركان  وأمّا  »متلاحمة«.  أو 
فُوذ في  والرجل؛ وتحقق »النافذة« بأي أداة؛ وتحققها بالأدوات الحادة والمستديرة؛ ومقدار النُّ
، فستكون بحسب  ؛ فإن لم تخرج من الجانب الآخر »النافذة« واعتبار الخروج من الجانب الآخر
المورد جراحة »متلاحمة« أو »دامية«، مع أن جمعاً من الفقهاء لا يشترطون ذلك في النافذة. ومن 
، إصابة البدن بالرشّ )المقذوف(، وغرز  المصاديق المشكوكة للجائفة والنافذة: الجراحة بالليزر
إبر الحقن الدقيقة، والنافذة في سلاميات الأصابع، ومصاديق أخرى تم تحديد وضعها في هذا 

البحث من زاوية تشخيص الموضوع الفقهي.

الألفاظ المفتاحية: جراح البدن، الجراحة الجائفة، الجراحة النافذة، أركان الجائفة، أركان 
النافذة، المصاديق.
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Juristic Subject Analysis of the Two Injuries: Jāʾifah and Nāfidhah

 Reza Mohaqqeqyan1

Abstract   
Jāʾifah is a bodily injury produced by the penetration of any instrument into 

the human body—from any direction—including the abdomen, chest, back, 
or side. Its prescribed compensation amounts to one-third of the full diyah 
(blood compensation). Nāfidhah refers to an injury caused by the penetration 
of an instrument such as a spear or bullet into the hand or foot, for which the 
compensation for a male victim is one-tenth of the full diyah. In judicial practice, 
some contemporary instances of these two categories have become difficult 
to classify. Clarifying the legal rulings governing such disputed cases requires a 
careful subject-analysis of both injuries. The study therefore begins by examining 
the constituent elements of each category in order to determine the legal status of 
disputed cases. The defining elements of jāʾifah include: the occurrence of an injury 
to the body, the use of an injuring instrument such as a knife, the injury occurring 
in a part of the body containing an internal cavity, and the wound actually reaching 
that cavity. If the wound does not penetrate the cavity, it falls instead under dāmiyah 
(a superficial bleeding wound) or mutalāḥimah (a flesh-penetrating wound). The 
defining elements of nāfidhah include: restriction to injuries of the hands and feet, 
realization through any instrument, occurrence through a sharp and rounded 
instrument, the extent of penetration, and, according to one opinion, emergence 
from the opposite side. If the wound does not emerge from the opposite side, it 
is classified—depending on the circumstances—as mutalāḥimah or dāmiyah, 
although some jurists do not regard complete penetration as a necessary condition. 
The study also examines disputed contemporary cases, including laser-inflicted 
injuries, pellet wounds, the penetration of fine injection needles, injuries involving 
finger joints, and other analogous instances, determining their legal classification 
through juristic subject-analysis.

Keywords: Bodily injuries, jāʾifah, nāfidhah, constituent elements of jāʾifah, 
constituent elements of nāfidhah, legal instances.
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